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  پيشگفتار
  

 كشورهاى مـسلمان از جملـه       ويژه  بهبا نگاهى به شيوه زندگى سياسى در خاور زمين،          
يكى اينكه جامعه سخت در تلاش دست يافتن      : خورد ايران، دو جنبه مهم به چشم مى      

  بــه دموكراســى و آزادى اســت، هماننــد جامعــه ايرانــى كــه از ســرآغاز قــرن بيــستم  
  هـاى  اى از پديـده    گرم دگرگـون كـردن پـاره      در تلاش بـراى پيـشرفت سياسـى، سـر         

  محــيط اجتمــاعى خــود شــده تــا بــه ســرمنزل آزاديهــاى راســتين، برابريهــاى قــانونى،
 پافشاري در برخي سنتهاي ديرينه      اينكهديگر  . و حاكميت قانون در جامعه دست يابد      

 تـلاش فـراوان جامعـه بـراى         شـود تـا    روز نشده هويت كهن سـبب مـي       ه  ب هاي و جنبه 
  نتـايج  در راسـتاي دموكراسـي بـه تعـاريف پـذيرفتني آن           به هدفهاى يادشـده     رسيدن  
  .هدندبه دست  چندانى

دهد كه عامل اصلى در ايـن برخـورد،          لختى انديشيدن در چگونگيها نشان مى     
وجود تضادى در زنـدگى اجتمـاعى مـدرن جوامـع خـاور زمـين اسـت كـه دو جنبـه           

سو خواهان دموكراسى جديد     ز يك خاور زمين ا  . شود ناهماهنگ يادشده را سبب مى    
اى اجتمـاعى و مفهـومى سياسـى اسـت كـه از صـنعتى شـدن و روى                   است كه پديـده   

از سـوى    اى از ويژگيهاى فرهنگ و تمـدن بـاختر زمـين پديـدار آمـده اسـت و                  زمينه
. ه زندگى خود پايبند باشد    كوشد تا به مضامين معنوى و عرفانى ويژ        ديگر، سخت مى  

است و شايان تحسين، اما در تضاد و بايد ديد كه آيا پيونـد ميـان                دو پسنديده    اين هر 
  .توان اين پيوند را واقعيت بخشيد اين دو عملى است و اگر عملى باشد، چگونه مى

يعنـى زنـدگى   (كه دموكراتيك زيستن، علمـى زنـدگى كـردن اسـت       درحالى
، سـنتى   )ناپذير انگرايانه پاي  ريزيهاى مادى  رنامهباساس حسابگريهاى مداوم و      كردن بر 

  يعنـى زنـدگى   (زيستن، اتكا كردن به ارزشهاى ديرين و عاطفى زندگى كردن اسـت             
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رنها كه با عرفانى و  ـده از ق  ـانـم اىـرجـى ب ـرهنگـف ـ اساس ويژگيهاى اخلاقى   كردن بر 
گرايانه سر سـازگارى     زندگى توأم است و با حسابگريهاى مادى       معنوى بودن نگاه به   

تنها در انتخـاب رهبـران سياسـى         سالارانه سياسى دموكراتيك يا مردم   زندگى  . )ندارد
يابد كه   دموكراسى هنگامى واقعيت مى   . شود كشور از راه انتخابات آزاد خلاصه نمى      

حاكميت قانون و برابرى حقوق شهروندان در پناه قانون واقعيت يابـد و مـردم خـود،                 
قعيـت پيـدا نخواهـد كـرد، مگـر          حاكميت قانون وا  . راه زندگى سياسى را تعيين كنند     

آنكــه حرمــت نهــادن بــه آن بــه گونــه بخــش لايتجــزّاى فرهنــگ جامعــه درآمــده و  
  .شهروندان به پاسداران قانون تبديل شده باشند

دو جنبـه زنـدگى     اى از نيكيهـاى هـر      توان از آميخته  ايجاد شرايطى كه در آن ب     
 متهم و محكـوم كـردن       اجتماعى بهره گرفت، دشوار است و اين دشوارى تنها از راه          

يكديگر در جامعه يا بالاتر از آن، از راه دگرگون كـردن روبناهـاى سـاختار سياسـى                  
گرايانـه غربـى     اى اساسى از زنـدگى مـادى       پيوند زدن پديده  . جامعه، حل نخواهد شد   

به سنتهاى ارزشمند شرقى، نيازمند دست زدن به دگرگونيهـاى          » دموكراسى«همچون  
گى اجتماعى است و پيروزى در اين راسـتا، تنهـا از راه آغـاز               ژرف در ژرفناهاى زند   

آيد؛ يعنـى فـرد اصـلاحات را         به دست مى  » خود«از  ) شده ريزى برنامه(كردن آگاهانه   
نگاهى به ترافيك تهران، نگاهى به برخوردهاى دلخراش ميان       . بايد از خود آغاز كند    

حتى ميان آنان كـه     . لمى است ع شده علمى و غير    ريزى هايى از دو زندگى برنامه     جنبه
شـوند كـه بـه قـانون و          هستند، كسانى يافت مى   ) حاكميت قانون (خواهان دموكراسى   

قانونيهـاى ترافيـك     در مقابـل، همگـان از ايـن بـى         . نهنـد  مقررات ترافيك حرمـت نمـى     
آنكه  گذاران و حافظان و مجريان قانون، بى        نالند و تقريباً همه شهروندان، حتى قانون       مى
ن را رعايت كنند، موجوديتى فرضى در مقام شـخص ثالـث را مـسئول و گناهكـار                  قانو
 مـسئوليت   اين شيوه برخورد با مـسائل اجتمـاعى كـه عمـدتاً از عـدم پـذيرش                . دانند مى

ـ اقتصادى   حتى در سطح اداره سياسى    . علمى است  شود، حاصل زندگى غير    ناشى مى 
 سال گذشته به جـاى پـذيرفتن و         جامعه، بيشتر رهبران سياسى خاور زمين در دويست       

انـد مـسئوليت همـه نارسـاييهاى مـديريتى           شده مسئوليتها، تـرجيح داده     پيگيرى مطالعه 
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هـاى دورتـر،     در گذشـته  . سياسى، اجتماعى و اقتصادى خود را متوجه ديگـران كننـد          
خـدماتى صـورت گيـرد و در        » گذارنـد  نمـى « شـدند كـه    سياستهاى خارجى متهم مى   

و جامعه به دليل عـدم      » گذارند نمى«شوند كه    متهم مى » رقيبان «تر نزديكهاى   گذشته
انـد   گاه از اين رهبران سياسـى نپرسـيده        هاى زندگى علمى، هيچ    آشنايى كافى با شيوه   

ـ اقتصادى جامعه در      اسىـور سي ـاداره ام » ذارند؟ـت كه بگ  ـر اين اس  ـرار ب ـمگر ق «: كه
مايشى از دموكراسى بيش نـدارد، لزومـاً   اى كه ن نظامى دموكراتيك و حتى در جامعه    

و در اين رقابت سياسـى اسـت كـه رقيبـان     » رقابت سياسى«اى است به نام  دچار مسئله 
مگـر در دموكراسـيهاى فرانـسوى،       . زندگى بـراى رقيبـان آسـان باشـد        » گذارند نمى«

كـه رهبـران روز آسـان رهبـرى كننـد و            » گذارنـد  مـى «امريكايى، بريتانيـايى، رقيبـان      
پيش ببرنـد؟ مگـر آن روز كـه ادعـاى رهبـرى             » آسان«هاى خود را     ها و برنامه   يشهاند

آيـد، ايـن آگـاهى وجـود         شود و داوطلبى اداره امور كشور پيش مى        پيش كشيده مى  
كار آسان پيش برود؟ اگر چنين آگاهى نسبت بـه ايـن       » گذارند نمى«ندارد كه رقيبان    

هـاى ادعاشـده را      مه در پيشبرد برنا   حقيقت وجود داشته است، مسئوليت عدم موفقيت      
   فرضى و شخص ثالث كردن براى چيست؟متوجه موجودي

آفرينيهاى اقتصادى افراد و روابـط اقتـصادى         نظام ادارى بوروكراتيك و نقش    
سـست شـدن بنيـه اقتـصادى جامعـه، سـست            . ها هستند  آنان با يكديگر از ديگر نمونه     

روست كه توسـعه سياسـى بـراى         اين از ى حكومت قانون را درپى دارد و      شدن بنيادها 
  . اقتصادى معنى درستى نخواهد داشتةحاكميت قانون در جامعه، بدون توسع

اى  شايان توجه است كه در ايـن بحـث، انتقـاد از فـرد، گـروه يـا حـزب ويـژه                     
هدف نيست، چرا كه مسئول قلمداد كردن ديگران و محكوم كردن يك فـرد، يـك                

فـرد يـا گـروه      . كنـد  ت ولـى مـشكل را حـل نمـى         گروه يا يك حزب ويژه آسان اس ـ      
اى از اجتماع را مسئول بروز مشكلى اجتماعى قلمداد كردن ناشـى از برخـوردى      ويژه

علمى نيست، بلكه فرار از پذيرفتن مسئوليت است و مسئوليت را از خود دور كردن و   
كه فرد را   در مقام مثال، شايد بتوان اين سخن را به ميان آورد            . متوجه ديگران ساختن  

مسئول بروز و دوام ديكتاتورى قلمداد كردن، اگر علت اصلى مشكل فرد بـود، بـا از                 
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سـاله    امـا تـاريخ دويـست      ؛رفـت  ميان رفتن آن فرد، مسئله ديكتاتورى هم از ميان مـى          
دهد كه حركتهاى سياسى براى رفع ديكتاتورى،       در قرن بيستم، نشان مى     ويژه  بهاخير،  

دويست سال تـاريخ يـك ملـت را    . رديد گاى منجر تورى تازهدر عمل، به بروز ديكتا  
انديشيها و اغراض شخصى و خانوادگى نوشتن و ديگـران را مـسئول               مصلحت ةبر پاي 

پـشت  «آميـز    علمى نبودن برخورد جامعه با مـسائلش قلمـداد كـردن و دسـتهاى ابهـام               
 از ايـن    را مسئول نارسـاييهاى مـديريتى خـود معرفـى كـردن، دسـتاوردى بهتـر               » پرده
  .تواند داشته باشد نمى

بعدى نيست و هميشه ناشى از عوامل چندگانـه اجتمـاعى            مسائل اجتماعى تك  
حل اين مسائل را بايد در اصلاح عوامل مختلف جستجو كرد كه اين كـار    است و راه  

آسان نيست؛ زيرا شـيوه برخـورد بايـد علمـى باشـد و در برخـورد علمـى بـراى حـل                       
بـه گفتـه   . ا مـسائل را اصـلاح كـرد   ب ـ» خـود «خورد ه ديد با بر  مسائل، نخست بايد شيو   

آغاز گردد و اين كار آسان نيـست، ولـى عملـى            » خود«كردنها بايد از      ديگر، اصلاح 
هـاى   حركت كردن به سوى علمى زيستن، حركتى است كه پيوند ميان پديـده            . است

  .نيكو از دو جامعه خاور و باختر را واقعيت خواهد داد
دم پيـشرفت اساسـى در زنـدگى سياسـى خـاور زمـين در ايـن                 علت اصـلى ع ـ   

خواهند مفاهيم دموكراتيـك مربـوط بـه شـرايط فرهنگـى             حقيقت نهفته است كه مى    
آنكـه در راسـتاى ايجـاد        صنعتى تعميم دهند بى    باختر صنعتى را در خاور سنتى يا نيمه       

م آوردن  زندگى خود براى فراه    دگرگونيهاى ضرورى در مفاهيم يادشده و در شيوه       
اگرچه تلاشهايى  . گونه كه هردو پذيراى يكديگر شوند      اسباب تحول تلاش كنند آن    

كه در طول صد سـال گذشـته در ايـران صـورت گرفتـه اسـت، بـه هرحـال، مفـاهيم                       
فرهنگى زندگى علمى را تا حدودى بـه جامعـه خـاور زمينـى ايـران معرفـى كـرده و                     

ترش شهرنــشينى در ايــران گــسترش ســوادآموزى و آشــنايى بــا جهــان مــدرن و گــس
هايى را فراهم آورده است كه به تحـرك مكانيزمهـاى ضـرورى بـراى واقعيـت                  زمينه

نيـاز   هاى اصلى فرهنگى مورد    منجر شده است، ولى زمينه     يافتن دموكراسى در جامعه   
ــدى        ــده نيرومن ــل بازدارن ــت و عوام ــشده اس ــكوفا ن ــه ش ــن جامع ــى در اي دموكراس

  .آفرينى دارند نقش
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الات متحده امريكا كه سـنش از        ما، حتى در جوامع ايرانى اروپا و اي        در جامعه 
. شـود  انتقـاد مـى   » دشـمنى شـنيدن   «و  » دشـمنى گفـتن   « گذشته اسـت، از      سي سال هم  

گـردد و ويـران      ارزيـابى مـى   » دشـمنى نمـودن   «و  » حسادت ورزيـدن  «رقابت در مقام    
نون، حتـى در    رعايـت قـا   . گيـرد  آسانى، جاى سـاختن خـود را مـى         كردن ديگرى، به  

گونه يـك عـادت ثانويـه يـا يـك        بعضى افراد مهاجر به اروپا و امريكا، هنوز كاملاً به         
آيد كه فرد    در جوامع باختر زمين گاه پيش مى      . وجدان بيدار اجتماعى درنيامده است    

، مجرى قانون و مـدافع و حـافظ قـانون دچـار فـساد باشـد ولـى مـسئله بـه                       گذار  قانون
اما در جوامع سنتى خاور زمين مسئله محدود به فساد احتمالى         . ردگي جا پايان مى   همين

، يـا مجـرى     )نماينـدگان پارلمـان    (گذار  قانونآيد كه حتى     افراد نيست، بلكه پيش مى    
نيروهـاى پلـيس و     (و يا حافظان و مـدافعان قـانون         ) داوران و وكيلان دادگرى   (قانون  
ناآشنايى با مفهـوم  . ن آشنا نيستندبا اهميت حاكميت قانون و مفهوم حياتى آ       ) انتظامى

حياتى بودن احترام گذاشتن كامل به قـانون مـشكل اصـلى در ايـن جوامـع بـه شـمار                     
هرآنچـه پـيش    «اسـاس    زندگى اجتماعى خاور سنتى هنوز در موارد زيادى بر        . آيد مى

در مقابل، آنجا كـه درك شـود رمـز حـل مـسائل              . شود پيگيرى مى » آيد، خوش آيد  
علمـى   زده و غير آوردن به زندگى علمى نهفته است، گاه چنان شتاب  جامعه در روى    

ناپـذيريهاى دو جنبـه مـادى و         شود كه دستاوردش جز افـزودن بـر آشـتى          برخورد مى 
  .عرفانى زندگى اجتماعى نيست

شـود كـه محـيط دانـشگاهى خـاور           در اين برخورد، در بيشتر موارد ديـده مـى         
سـره از آن   علـوم نـو را يـك   . سـازد  ين مـى زمين، خود را مرعوب و مغلوب باختر زم ـ 

هاى اوليـه و بـا اهميـت همـه           داند زمينه  دهد كه نمى   داند و در عمل نشان مى      غرب مى 
اين دانشگاهيان در برخورد بـا مـسائل اجتمـاعى          . اين علوم در شرق ساخته شده است      

از شـده    زمينـى و الگوهـاى ارائـه       ان بـاختر  نظـر   صاحبهاى   گفته خاور زمينى خود، به   
درنتيجـه  . داننـد  ها و الگوها را آغاز و پايان علم مى         برند و اين گفته    سوى آنان پناه مى   

 در خـاور    ويـژه   بـه شـود بـسيارى از دانـشگاهيان،         چنين برداشتى اسـت كـه ديـده مـى         
كپـى  «دانند و شرق را به       مسلمان، مسئله پيشرفت علوم و فنون را در انحصار غرب مى          
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  .بينند غرب محدود و محكوم مىاز » ترجمه كردن«و » كردن
حتى در استفاده از زبان كه نخـستين وسـيله بـراى تفهـيم و تفهـم علـم اسـت،                     

) مثلاً در فارسـى (اى و نارسا  حرفه سازيهاى غير انضباط ضرورى در كار نيست و واژه     
در شرايط معمول، بديهى است كه دانـشگاه در هـر           . مثال بارزى از اين حقيقت است     

هاى گوناگون زندگى علمى     اصلى آشنايى با اصول و مفاهيم در زمينه       اى محل    جامعه
هاى زندگى علمـى در جامعـه و بـه كـار بـستن ايـن                 محل آموختن شيوه  : جامعه است 

در دانشگاه است كه در نخستين برخورد بـا امـر تفهـيم و تفهـم در علـوم،                   . ها آموخته
  :چهار اصل بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد

 در محـيط علمـى خـاور زمـين     .عنوان وسيله انتقال مفاهيم    از زبان به  استفاده  . 1
آيد كه به مكانيزم استفاده از زبان براى انتقال مفاهيم علمى توجه كـافى               گاه پيش مى  

هـايى دور از ذهـن، همـراه         آيـد كـه در مباحـث علمـى واژه          گاه پـيش مـى    . شود نمى
بـاختر زمـين، بـه زبـان آورده     شده از مباحـث و نظريـات دانـشمندان         هايى كپى  كليشه
اين برخورد نشان از مرعوب بودن در برابر باختر زمين و محدود دانستن حق           . شود مى

زمينيان تنها به تكرار علم مجازند       زمينيان دارد و اينكه خاور     به باختر » افزودن بر علم  «
سـتنباط  تواننـد ا   شـده مـى    هاى كپـى   هاى دور از ذهن و كليشه      و با بهره گرفتن از واژه     

» دانـشمند «شـود كـه      اغلب توجه نمـى   . بودن نسبت به خود را تقويت كنند      » دانشمند«
اى گـسترده و كارآمـد داشـته     واقعى كسى است كه ياراى استفاده از زبان را به شـيوه   

همچنـين، تلاشـى بـراى      . تـرين بيـان انتقـال دهـد        باشد و بتواند منظور خود را به ساده       
ان و ايجاد ذهنيت ضـرورى در زمينـه پايبنـدى مطلـق بـه          سروسامان دادن به دستور زب    

  .گيرد مقرّرات دستور زبان صورت نمى
 شايد دور از .آشنايى با لزوم علم در زندگى و شيوه فراگيرى و گسترش آن . 2

اى، برخـورد بيـشتر افـراد در         حقيقت نباشـد اگـر گفتـه شـود كـه در سـطح گـسترده               
دهنـده آن اسـت كـه هـدف          عمـل، نـشان   محيطهاى آموزشى خاور زمين با علـم، در         

به منظور دست يافتن به مجوزى براى       » حفظ كردن و آزمون شدن و فراموش كردن       «
آشـنايى بـا ايـن مهـم در         : در قياس چنين وضعى است كه بايـد گفـت         . كاريابى است 
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خاور زمين حياتى است كه هدف از فراگيـرى و توسـعه علـم، بـالا بـردن تـوان بـشر                      
يافتن به صلح و آرامش و زنـدگى معنـوى بهتـر از راه بـه كـار                  است؛ هم براى دست     

تـر از راه     تر انديشه و هم براى دست يافتن به زندگى مادى بهتر و مرفـه              گرفتن منطقى 
  .يى تكنيك و ابزار مورد استفادهاگسترش و بالا بردن كار

مانـد و    اين استنباط كه علوم نوين چون از غرب است، در انحـصار غـرب مـى               
 كپى كردن و ترجمه نمودن، نقشى در درك و شناخت جهان هستى ندارد،              جز شرق

جهـان  «و  » جهـان اول  «علت اصلى تفاوت زندگى ميان محيطهـاى انـسانى اسـت كـه              
تحقيق در محيطهاى دانـشگاهى خـاور زمـين     ) روش(تكنيك  . شوند شناخته مى » سوم

  .اشناخته است اما شيوه برخورد با امر تحقيق در اين محيطها ن1شود تدريس مى
در درجه نخست اهميـت قـرار دارد، درك         » شيوه برخورد با تحقيق   «آنچه در   

اين حقيقت بنيادين است كه منظور از پژوهش، افزودن بـر علـم اسـت از راه اختـراع                   
بـه ايـن ترتيـب، درك ايـن مـسئله           ). در علـوم انـسانى    (يا اكتشاف   ) در علوم تجربى  (

بـراى رسـيدن    . صورت گيرد » مكاشفه«بايد از راه    اهميت بسيار دارد كه تعليم و تعلم        
  :به هدف، انديشه بايد ورزيدگى ضرورى را در موارد زير كسب كند

 دانشگاهى نـسبت بـه افـراد و مـسائل مـورد مطالعـه در                طرفى  بيحصول  ) الف
تأثير حب و   . حب و بغض نسبت به افراد و رويدادها مانع يافتن حقايق است           . پژوهش

گونـه بـا      مثال برخورد اين   براي(آور است    ائل، در درازمدت ملال   بغض در مطالعه مس   
انگيزى را در محيط سياسى ايـران        ساله جامعه سياسى ايران، شرايط غم      تاريخ دويست 
  ).سبب شده است

ى نـسبت بـه موضـوع مـورد         داور  پـيش  آماده كردن انديشه براى هرگونـه        )ب
حقيقـت   لمـى وجـود دارد، در  آنچه در عمل در خاور زمـين بـه نـام تحقيـق ع           . تحقيق

                                                                                                                              
:  از جمله در جغرافيا رجـوع كنيـد بـه          )روش تحقيق (براى آشنايى با متون فارسى در زمينه تكنيك         .  1

 بهفـروز،   ؛سـمت : ، تهـران  حقيق در علـوم انـسانى     اى بر روش ت    مقدمه،  )1377(نيا، محمدرضا    حافظ
 ؛انتـشارات دانـشگاه تهـران     : ، تهـران  شناسى تحقيـق علمـى در جغرافيـا        فلسفه روش ،  )1378(فاطمه  
  .نشر فرزان:  تهرانالملل،  علوم سياسى و روابط بيندرروش تحقيق ، )1380(القلم، محمود  سريع
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). تـاريخ و سياسـت    ( در علـوم انـسانى       ويژه  بهيها،  داور  پيشتلاشى است در راه اثبات      
آيـد،   بندد و آنچه به دست مـى       حقايق ناشناخته مى  » كشف«چنين برخوردى راه را بر      

بيشتر كارهاى پژوهشى در خاور زمين از حد اثبات         . چيزى جز تكرار مكرّرات نيست    
  .رود  و تكرار مكررات فراتر نمىفرضها پيش

شـده بـه اسـناد قطعـى و دسـت        مستند ساختن هر ايده، نظر يا مطلب كشف        )ج
اى از محرمانـه   ند اسـناد ملـى را پـس از دوران ويـژه    ا مورد دولتها موظف   در اين  .اول

نـد  ا  بودن، آزاد سازند و در دسترس پژوهـشگران قـرار دهنـد و پژوهـشگران موظـف                
آنچــه در . كننــد متكــى ن و كــشف حقــايق را بــه چنــين اســنادىپــژوهش بــراى يــافت

شـده و دسـت      قول از افراد و منابع چـاپ       گرى در خاور زمين رواج دارد، نقل      پژوهش
اى جايز است كـه      هاى افراد و نقل از منابع دست دوم، در موارد ويژه           گفته. دوم است 

  .اى كاملاً فنى داشته باشد جنبه
يـى و تـلاش بـراى كـشف         گرا  واقـع . بـا مـسائل    1ىبرخورد تحليلى و انتقاد   ) د

هـا و رويـدادها حاصـل        حقايق از راه پرداختن بـه ذهنيـات و توصـيف ظـواهر پديـده              
هـا در كـار پـژوهش     ها و پديـده  ها و نوشته ديد انتقادى داشتن نسبت به گفته . آيد نمى

ن خـاور زمـين در اي ـ  . شرط پراهميتى براى كشف واقعيتها و رسـيدن بـه حقيقتهاسـت           
 انتقـاد گفـتن و انتقـاد شـنيدن هنـرى اسـت كـه                ؛ زيرا موارد دچار ضعف شديد است    

» دشـمنى شـنيدن   «و  » دشـمنى گفـتن   «اغلـب بـه     » انتقـاد «. آشنايى چندانى با آن ندارد    
 در زندگى اقتصادى، بـا دشـمنى ورزيـدن    ويژه به،  »رقابت«كه   طورى محدود است؛ به  

به توضيح فراوان نيست كه انتقاد كردن و        در همان حال، نيازى     . مفهومى توأمان دارد  
ورزنـده،   جمله اينكه انتقادكننده يا رقابت     اى است؛ از   رقابت ورزيدن نيازمند شرايط ويژه    

در موضوع مورد انتقاد يا رقابت، برترى و شايستگى كافى نـسبت بـه انتقادشـونده يـا                  
  .رقابت بيننده داشته باشد

يهـا در   داور  پـيش ردن انديـشه بـراى       دانشگاهى و آماده ك ـ    طرفى  بيرعايت   )ه

                                                                                                                              
1.  objective 
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. هـايى بـراى آغـاز كـار پـژوهش نيـست            يـا فرضـيه   » فرضيه«پژوهش به معنى نداشتن     
هايى براى پيگيرى كار مطالعه و پژوهش همانند به دست گرفتن مشعلى         داشتن فرضيه 

اما ورود  . هايى در آن غار    است براى ورود به غارى تاريك به منظور كشف ناشناخته         
تاريك دليل تمام و كمال جامعيت و حقانيت روشنايى مشعل به دسـت گرفتـه            به غار   

جو قرار دهد كه اگر      نيست و پژوهشگر بايد خود را در شرايطى از فكر باز و حقيقت            
تـرى از آن مـشعل در آن غـار وجـود دارد، خودنمـايى كنـد و                  منبع روشنايى برجسته  

 كشف تر  درخشانهمين كه منبع روشنايى     . ى كشف شود  تر  درخشانعنوان حقيقت    به
 دانـشگاهى برخـوردار باشـد كـه نارسـايى           طرفى  بي شد، پژوهنده بايد تا آن اندازه از      

را، در قيـاس رسـايى حقيقـت        ) گرفته در آغاز كـار     مشعل به دست  (فرضيه اوليه خود    
  .آسانى بپذيرد و آن را به كنارى نهد  شده تازه، به كشف

اصـول و   . شده علمى در هر مبحث علمى     ا اصول و مفاهيم استاندارد    بآشنايى  . 3
 در علوم انسانى، در كار تعليم و تعلّم در خاور زمين مورد توجه ويژه  بهمفاهيم علمى،   

نبود انضباط علمى در محيطهاى دانشگاهى و مطبوعاتى خاور زمين، ناشـى از             . نيست
آمـوزى در    از آنجـا كـه علـم      . ستتوجهى به اصول و مفاهيم علوم مختلف ا        همين بى 

هاى ديگران براى امتحان دادن و بعد فراموش         حفظ كردن گفته  «خاور زمين بيشتر بر     
آموختگان خاور زمين اغلب بـا انـضباط         تكيه دارد، انديشه دانش   » ها شده كردن حفظ 

براى حل اين مشكل القاى فلـسفه هـر         . علمى در رعايت اصول و مفاهيم، توأم نيست       
راه تدريس و تشريح اصـول و مفـاهيم علمـى در آن دانـش، اهميـت فراوانـى                 علم از   

دارد و اين كتاب در برخورد با مسئله انتقال اصول و مفاهيم دانش جغرافيـاى سياسـى         
  .شود و ژئوپوليتيك تدوين مى

 .هاى ديگران در به كار گرفتن ابتكار بـراى افـزودن بـر علـم               توجه به نظريه  . 4
يشه كردن چهارچوبى از نظريات نامهاى غربى و تكـرار آنهـا و              گفته شد، كل   كه  چنان

سنجيدن مسائل اجتماعى خاور زمين با اين نظريات و اصطلاحات، توأم با اسـتفاده از               
» عالم بـودن  «گونه استانداردى از تظاهر به       هاى دور از ذهن و ناآشنا براى عام، به         واژه

تـر شـدن      حاصـلش سـردرگم    در محيطهاى دانشگاهى خاور زمين درآمده اسـت كـه         
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جوامع در خاور زمين است؛ بنابراين، توجه بـه ايـن اصـل اهميـت دارد كـه هـدف از         
هاى سرآمدان هر علم، آسان ساختن تعليم و تعلّـم فلـسفه             ها و نظريه   آشنايى با انديشه  

ايـن روش، از سـوى ديگـر، هـم بـه ريـشه       . علم و اصول و مفاهيم در آن دانش است       
دهد و هم به كار گـرفتن ابتكـار          پژوه يارى مى   مى در انديشه دانش   دواندن انضباط عل  

  .سازد براى افزودن بر علم را ميسر مى
طور كه اشاره شد، در شرايط عادى، آشـكار اسـت كـه دانـشگاه در هـر          همان

هـاى گونـاگون زنـدگى       اى محل اصلى آشنا شدن با اصول و مفاهيم در زمينـه            جامعه
هاى زندگى علمى در دانشگاه و به كار بستن ايـن            يوهعلمى جامعه است و آموختن ش     

ها در جامعه راههاى منطقى و عملى براى حل مـشكلات جامعـه را بـه دسـت                آموخته
در ســالهاى اخيــر كــه بــراى تحقيــق و تــدريس، گــذر نگارنــده بــه محــيط . دهــد مــى

بـراى  كه بسيارى از استادان و دانـشجويان         دانشگاهى ايران افتاد، مشاهده شد درحالى     
كننـد، در بـسيارى از       آموزاندن و آموختن اصول و مفاهيم علمـى سـخت تـلاش مـى             

. اعتنايى به اصول و مفاهيم، حتى در محـيط علمـى دانـشگاهى رايـج اسـت                 موارد، بى 
جان و بيگانه با پوياييهاى ضـرورى        اى بي  گونه پديده  هنوز كسانى هستند كه با علم به      

. اى كه بـا گـرفتن مـدرك پايـان گرفتـه اسـت              هكنند؛ پديد  زندگى انسان برخورد مى   
هـاى ديالكتيـك     حتى با اين اصل اوليه آشـنايى وجـود نـدارد كـه اگـر علـم از جنبـه                   

بهره باشد و درنتيجه به كـار گـرفتن انديـشه، انتقـاد و پـژوهش، هـر روز و هميـشه            بى
 با زند و دگرگون و تازه نشود، علم نيست، بلكه سلسله محفوظاتى است كه در جا مى          

گونه برخورد با علم اسـت كـه تفـاوت اصـلى ميـان جهـان                 همين. ميرد مردن فرد، مى  
  .شود پيشرفته و جهان سوم را سبب مى

آموزى در جهان سوم به كپى كردن از دستاوردهاى علمى جهان پيـشرفته              علم
آمـوزى در گـرو ميـزان        در اين كپى كردن نيـز سرنوشـت علـم و علـم            . محدود است 

دانى مترجم است؛ براى مثال ترجمه نارساى مفاهيم جغرافيايى          ه زبان كاردانى و گستر  
دانــان،  دانــان و ترجمــه نادرســت مفــاهيم حقــوقى از ســوى جغرافــي از ســوى حقــوق

. دشوارى فراوانى را در پژوهشهاى اندك جغرافياى سياسى در ايران سبب شده است            
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شـود و     مفاهيم منجر مـى    هاى نارسا به برداشتهاى نارسا از      آشكار است كه اين ترجمه    
اى نارسا را از فرهنـگ مربـوط         انتقال برداشتهاى نارسا از نسلى به نسل ديگر مجموعه        

در برابر اين شرايط، عدم تحرك در راستاى مطالعه بـراى اصـلاح            . آورد به وجود مى  
يا نوآورى، سبب سكون در محيط علمى جامعه است و ايـن سـكون اسـت كـه كنـد                    

گونـه اسـت كـه فاصـله         شود و ايـن    تكامل جامعه را سبب مى    شدن آهنگ پيشرفت و     
  .شود تر مى ميان جهان پيشرفته و جهان سوم فراخ

با توجه به اين حقايق و به دليـل نيـازى كـه بـراى اصـلاح بـسيارى از مفـاهيم                      
شود، نگارنـده   ـ سياسى در محيط دانشگاهى دنياى فارسى زبان احساس مى       جغرافيايى

ــا ضــمن پيگيــرى كــار علمــى در شــمارى از   در چنــد ســال اخيــر كوش ــ يده اســت ت
طـور مـشترك    دانشگاههاى ايران، برخى از مفاهيم را كه با تفاوتهايى در ديـدگاه، بـه   

الملـل، جغرافيـاى سياسـى و ژئوپوليتيـك مطـرح اسـت،              در علوم سياسى، روابط بـين     
نگارنـده را   هايى در اين راستا،      تهيه نوشته . بررسى و در همان دانشگاهها تدريس كند      

بر آن داشته است كه از شرح برخى از مفـاهيم كـه بيـشتر مـورد اسـتفاده عـام اسـت،             
در تهيـه ايـن مجموعـه    . نوشته حاضر را فراهم آورد، به اين اميد كه شـايد مفيـد افتـد           

كوشش بر آن بوده است كه تا حد ممكـن، مثالهـا از ايـران، منـاطق اطـراف ايـران و                      
باشـد كـه ايـن شـيوه، در درك بهتـر برخـى از مـسائل                 . دارتباطهاى ايرانى آورده شو   

ايـن نوشـته پـس از       . موجود در محيط سياسى داخل و اطراف كشور ما را يارى دهـد            
مراحل نخـستين در نـشريات گونـاگون داخـل و           . طى مراحلى چند تكامل يافته است     

 از اصطلاحات بـه كـار رفتـه،         برخيدر برخى از اين مراحل،      . خارج كشور چاپ شد   
گونه يـا حالـت نادرسـت        بدون توجه به توضيحات متن و بدون مشورت با نگارنده به          

شـود،   اصلاحات مجدد ارائه مى   متن حاضر كه پس از بررسى و        . اوليه بازگردانده شد  
  .استفاده و استناد است قابل
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تباط داشـته   اى ار  گونه استاد برجسته دكتر محمدحسن گنجى، با بيشتر آثار نگارنده به         
دهـى، برعهـده داشـته     و در خلق اين آثار ناچيز نقشى، هرچند در حد تشويق يـا الهـام    

بخـشى هميـشگى فراتـر       نقش ايشان در تدوين و تـأليف ايـن اثـر از حـد الهـام               . است
درحقيقت، نخست ايده تهيه اين اثر بـه دسـت نگارنـده را مـسئولان سـازمان                 . رود مى

با دكتر گنجى مطرح كردند و      ) سمت(انى دانشگاهها   مطالعه و تدوين كتب علوم انس     
آنگاه، با تأييد و تأكيد و راهنمايى ايشان، بـا نگارنـده در ميـان گذاشـته شـد، كـه در                      

نمـايم و از     اينجا سپاس فراوانم را تقديم استاد بزرگوار، دكتر محمدحسن گنجى مـى           
مـى و دكتـر برزگـر،        آقايان دكتـر ابـراهيم مقي      ويژه  بهمسئولان محترم سازمان سمت،     

  .كنم تشكر مى
مـديون اسـتاد    از سوى ديگر، انـدك بـضاعت خـود را در جغرافيـاى سياسـى                

دانشگاه در  ) 1349ـ1346(س  ـيسانـحيدر هستم كه در دوره ل     تر دره مير  ـرزانه خانم دك  ـف
اما درك مباحث پيـشرفته ژئوپوليتيـك تنهـا در محـضر            . تهران در محضر ايشان بودم    

 روي خود را   اين برايم ميسر بوده است و از      ،ر جغرافياي سياسي مدرن    پد ،1ژان گاتمن 
دانـم در هـر فرصـتى        ىبه اين دليل، بر خود لازم م ـ      . دانم  مي ام استاد فرزانه آن  مديون  

هايم در جغرافياى سياسى     م را از تأثيرات آن استاد برجسته بر آموخته        ا  مراتب قدرداني 
  .ن فقيد بزرگوار نمايمو سياست جغرافيايى، تقديم روح بزرگ آ

اى  شمار آنان كه در رهگذر چندساله تهيه اين اثر، از مراحل اوليـه تهيـه مقالـه             
  نظر و انتقاد و راهنمـايى، بـر رونـد تهيـه و              محدود تا تهيه اين كتاب، با بحث و اعلام        

                                                                                                                              
1.  Jean Gottmann 
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تـوانم از    در جمـع ايـن عزيـزان مـى        . انـد، فـراوان اسـت      تكامل ايـن اثـر نقـش داشـته        
  دكتر علينقى عاليخانى، پرفسور كيـث     :  در خارج از كشور، همچون آقايان      فرزانگانى
دكتـر   ،مـي ر منـوچهر آگـاه، دكتـر ناصـر رحي        ، دكت 2، پرفسور النور كافمن   1مكلاكلن

.  نام بـرده، سپاسـم را تقـديم آنـان نمـايم            ، عليرضا طاهري و خدابخشيان    حسن كيوده 
اران و اسـتادان بزرگـوارى      همچنين سپاس گرم خود را در داخل ايـران تقـديم همك ـ           

: دكتر دره ميرحيدر، دكتر الهه كولايى، دكتر عذرا خطيبـى و آقايـان            : همچون بانوان 
رخانى و دكتـر محمدرضـا      ك دكتر عـس    دكتر داوود هرميداس باوند،    ، توانا دكتر ضياء 

  .دارم نيا مى حافظ
 :نتان ارجمنـدم، آقايـا    دانم كه مراتب سپاس خـود را از دوس ـ         بر خود لازم مى   

 ديـاكو   ، حـسين مختـاري    ،پـور پويـان    رضـا حـسين    مرتضى غـورچى،     مهدي بشارت، 
 گيـرى  اى بر شـكل     غلامرضا فيروزيان، محمدرضا آذرى كه هريك به گونه        ،حسيني
  .اند، به عمل آورم  اين اثر نقش داشتهي ازيبخشها

 در  اى ام، تأثير ارزنده    داشته 3مشورتهايى كه هر از چندگاه با پرفسور پيتر تيلور        
ــاب داشــته اســت   ــه  . شــكل دادن بخــشهايى از ايــن كت ــشان ب اســتفاده از نظرهــاى اي

مشورتهاى شفاهى محدود نبوده است، بلكه در تهيـه مـواردى چنـد از مفـاهيم مـورد                  
هـاى برجـستگان بـاختر زمـين در          بحث در اين كتاب، از جمله در تهيه خلاصـه ايـده           

جغرافيـاى  روف ايـشان بـه نـام        جغرافياى سياسى و سياسـت جغرافيـايى از كتـاب مع ـ          
در هـاى موجـود      هـا، از نقـشه      بهره فراوانى گرفتم و در تهيه شـمارى از نقـشه           4سياسى

سـپاس فـراوانم را بـراى همـه ايـن ياريهـا و مـشورتهاى                . شده يارى گـرفتم   كتاب ياد 
  .كنم پرارزش تقديم ايشان مى

يـن كتـاب    هادى اعظمى زحمات فراوانى را در ويراستارى ادبـى ا         دكتر  آقاى  
  انـد كـه سـپاس فـراوانم را     اى ويراسته نموده اند و كتاب را به نحو شايسته    تحمل كرده 

                                                                                                                              
1.  Keith Mclachlan 
2.  Elenor Kofmann 
3.  Peter Taylor 
4.  Political Geography 



  جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي     14

  رويـى  از آقاى شيخانى كه بر من منت گذاردند و بـا گـشاده            . دارم به ايشان تقديم مى   
و ســخاوتمندى زحمــت كــار هنــرى طراحــى روى جلــد را قبــول كردنــد صــميمانه   

  .نمايم سپاسگزارى مى
بـاره مـستلزم     اينت كه نوشتن چنين اثرى و پژوهش در       ان ذكر اس  در پايان شاي  

اى بايـد صـرف امـور روزمـره          گونه صرف وقت بسيار و اختصاص اوقاتى است كه به        
اگر درك و همكارى همسر و دو دختر عزيزم در كار نبـود، ايـن همـه        . خانواده شود 

انى و سـپاس    رو، قـدرد   ايـن رف انجام دادن چنين كارى شود؛ از      توانست ص  وقت نمى 
كـنم كـه سـالها پـژوهش و ماههـا            را تقديم همسر و فرزندان ارجمندم مى       ژرف خود 

  .كار مرا براى تهيه اين اثر تحمل كردند
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در ) ژئوپوليتيـك (ها در جغرافياى سياسى و سياست جغرافيايى  افزايش ناگهانى نوشته  
، بـه منظـور تجزيـه و تحليـل          زبـان  اى فارسـى   دهه اخير، در محافل دانشگاهى و رسانه      

، يعنـى فروپاشـى     1990چگونگى بروز، اثرگذارى و پيامدهاى رويـداد بـزرگ دهـه            
جهان دوقطبى درنتيجه سرنگون شدن اتحاد جماهير شوروى و پيمان ورشـو و حملـه               

منجـر شـد،    ) پيمان نـاتو  (اختر  آرايى بزرگى در اردوگاه ب     عراق به كويت كه به صف     
اى از مطالعات جغرافياى سياسى و سياست جغرافيايى در           تازه دهنده آغاز مرحله  نويد

افزايش مطالعه اثرگذاريهاى اين دو رويداد بزرگ دهه يادشده در محيط        . ايران است 
اى و جهانى، مباحث جغرافياى سياسى و ژئوپوليتيك را به جمع مباحث          سياسى منطقه 

اين دگرگـونى  . ه استكاربردى جارى در فرهنگ سياسى روزمره زبان فارسى افزود     
سـابقه اسـت و      ــ جغرافيـايى در زبـان فارسـى بـى           انديشى سياسى  نويدبخش در جهانى  

جرأت ادعا كـرد كـه گفتگـو دربـاره مفـاهيم            ه  توان ب  بار، مى  اكنون، براى نخستين   هم
كم در بستر اصـلى مباحـث كـاربردى،          كم» سياست جغرافيايى «و  » جغرافياى سياسى «

پيـشرفت ارزنـده در     . گيرد زبان قرار مى   طبوعاتى دنياى فارسى  دانشگاهى، اجرايى و م   
كاربرد علمى اين مباحث آسان به دست نيامده و راه دراز و دشـوارى را تـا سـرمنزل                   

  .پيموده است
آورد  نگارنده كه شايد سهم اندكى در اين دگرگونى داشته باشد، بـه يـاد مـى               

افيـاى سياسـى وارد مدرسـه        را هنگامى كه براى ديـدن دوره دكتـرى جغر          1976سال  
  مـايى كـار  آن زمـان اقبـال بـر ايـن بـود كـه راهن            .  شـد  1جغرافياى دانشگاه آكـسفورد   

                                                                                                                              
1.  Oxford School of Geography 
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هـاى   درستى، پدر انديشه   هژان گاتمن، رئيس مدرسه يادشده و ب       م را پرفسور  ا  پژوهشي
ايـشان بـه انگيـزه      . مدرن، شخصاً به عهده گيرد     نوين در جغرافياى سياسى جهان پست     

م را در دكتـرى     ا  ، راهنمايى كار پژوهشي   )تاريخ و جغرافيا  (ر درباره ايران    دانستن بيشت 
جغرافياى سياسى پذيرفت و من از محضر او دريافتم كه جغرافياى سياسـى در اواخـر                

يابد و خود او واضع تئوريهايى نو در اين دانـش بـود؛        اى مى  قرن بيستم شكوفايى تازه   
ازه در ايـن دانـش را برانگيختـه و واقعيـت            تئوريهايى كه برخى ديدگاهها و مباحث ت      

در محضر ژان گاتمن بـود كـه پنجـره بزرگـى بـه دنيـاى گـسترده دانـش                    . داده است 
جغرافياى سياسى و ژئوپوليتيك امروز به رويم گشوده شد و دريـافتم كـه جغرافيـاى                

اى و كـشورى از   سياسى و ژئوپوليتيـك، در ژرفـاى زنـدگى سياسـى جهـانى، منطقـه       
ه مقيـاس   اى برخوردار است و در دگرگونيهاى ساختارى ايـن س ـ          ى سازنده آفرين نقش

هاى گاتمن در اين مطالعـه       دليل تأثيربخشى گسترده انديشه    به(فضايى اثر ژرفى دارد     
  ).كنم به زندگينامه مختصر او در پايان كتاب توجه فرمايند از خوانندگان دعوت مى

اچيز در جغرافياى سياسـى و در       اكنون، پس از ارائه شمارى از پژوهشهاى ن        هم
 و در شرايط    2000 و اوايل دهه     1990شونده ژئوپوليتيك دهه     بررسى جهان دگرگون  

زبان ضرورى   شونده مطالعات ژئوپوليتيك و جغرافياى سياسى دنياى فارسى        دگرگون
در ايـن   . ديدم چهارچوبى را از مباحث جغرافياى سياسى و ژئوپوليتيك فـراهم سـازم            

اى از مفاهيم پراهميت، نه همه مفـاهيم، در ايـن دانـش را از                يدم پاره چهارچوب كوش 
زاويه مطالعات و برداشتهاى خـود از ايـن دانـش مـورد بحـث و بررسـى قـرار دهـم،                      

كنم در فرهنگ جغرافيـاى سياسـى، علـوم سياسـى و روابـط            مفاهيمى كه احساس مى   
از سـوى  . نـده باشـد  زبان ممكـن اسـت همچنـان مـبهم بـاقى ما       الملل دنياى فارسى   بين

اى كـاربردى    ديگر، آشكار است كه در دنياى زندگى عملى قرن بيست و يكم، جنبه            
دادن به مباحث و پژوهشهاى علمى اهميت فراوانـى دارد و بـا توجـه بـه ايـن اهميـت                     

پژوهان بومى به گسترش ديـد كـاربردى در          است كه جامعه نيازمند آن است تا دانش       
در ايـن   . جغرافياى سياسى و ژئوپوليتيك تشويق شـوند       دراى   مطالعات بومى و منطقه   

رهگذر اميدم بر اين است كه با استفاده از فرهنگ بومى، تاريخ و جغرافيـاى ايـران و               
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هايش و با زبان عربى و مفاهيم اسلامى و قرآنى، در حد توانم بحث در مفـاهيم            منطقه
  .اى دهم اربردى و منطقهجغرافياى سياسى و ژئوپوليتيك در اين مجموعه را غنايى ك

ي يبنـا  اول بـه مطالعـات زير      بخش: كتاب حاضر در دو بخش تنظيم شده است       
پردازد كه براي مطالعات مربوط به       مربوط به اصول و مفاهيم در جغرافياي سياسي مي        

 و بخش   ،تواند مفيد افتد   دوره كارشناسي ارشد در نظام آموزشي دانشگاهي ايران مي        
هــاي فلــسفي مباحــث و نظريــات كهنــه و نــو در ژئوپوليتيــك   دوم بــه بررســي زمينــه

آمــوزي در جغرافيــاي سياســي و  توانــد بــه گــسترش فلــسفه اختــصاص دارد كــه مــي
ــران كمــك كنــد   هــاى  وشــتهن. ژئوپوليتيــك در دوره دكتــري در نظــام آموزشــي اي

شده در اين كتاب بيشتر به معرفى دگرگونيهاى ساختارى در جهان سياسى     گردآورى
از بررسـى   . پـردازد  آفرينيهـاى كـشور ايـران مـى         و در قياس با موقعيت و نقش       كنونى

هـا و مكتبهـا در جغرافيـاى سياسـى و ژئوپوليتيـك، جـز                گسترده سير تكاملى انديـشه    
بـاره   هـا درايـن   است؛ به اين دليل كه نوشـته  نظر شده ، صرفييبحث در موارد زيربنا 

  . نداردنياز به تكراركم نيست و در فارسى 
، با توجـه بـه شـيوه بحـث و گونـاگونى             شده اين كتاب  ياد  دو بخش  ريك از ه

محتـواى مباحـث ايـن      . موارد واردشده در بحث، به فصلهايى چند تقسيم شـده اسـت           
 و  1990هـايى چنـد از نگارنـده اسـت كـه در دهـه                كتاب حاصل روند تكاملى نوشته    

. يـران منتـشر شـد    در نشريات گوناگون در داخل و خـارج از ا          2001 و   2000سالهاى  
ها به زبانهاى انگليـسى و عربـى ترجمـه و برخـى از آنهـا بـه           هاى اوليه اين نوشته    گونه

هـا،   دسـتاورد نهـايى رونـد تكـاملى ايـن نوشـته           . زبان فرانسه نيز برگردانده شده است     
كتاب حاضر است كه پيش روى خواننده قرار دارد و همه اميدم بر اين است كه ايـن                  

سـعه و اعـتلاى مطالعـات جغرافيـاى سياسـى و ژئوپوليتيـك در ايـران                 اثر ناچيز بـه تو    
  .كمك كند
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